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Abstract 
In his Risālah fī al-’ishq (treatise on love), Ibn Sina has given an explanation of the 

flow of love in all beings, from hyle to pure form. By explaining that the goodness 

has two aspects: lover and beloved, Ibn Sina deals with the role of this attribute in 

creating the duality of lover in designer identities and beloved in higher being. Love 

in designer identities is the instinctive love of perfections that comes to them from 

the beloved, and this causes them to always be drawn to their perfection. The main 

issue of this article is due to: a) the necessity of recognizing instances of designer 

identities in the treatise on love, and b) explaining the position of designer identities 

in Ibn Sina's ontological system. The results of the research show that the examples 

of identities that Ibn Sina mentions in his treatise on love as the designer are based 

on their existential hierarchy: the souls of the celestial objects, the celestial objects, 
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the general nature and the power of practical intellect that they are beloved by 

celestial objects, the element’s world, partial nature, and partial souls, respectively. 

According to Ibn Sina, designer identities, due to their natural enthusiasm and love 

instinct for pure goodness, cause continuous movement in the celestial objects, and 

according to their levels of existence, they cause continuous movement and 

perfection in the generation and corruption world. 

 

Keywords: Risālah fī al-’ishq (Treatise on Love), Designer Identities, Love, the 

Soul of the Celestial Objects, Ibn Sina . 

 

Problem Statement 
The main issue of the treatise is the answer to why love is necessary for the existence 

and movement of the world towards good. Love is the intensity of existence in the 

higher being and the cause of the instinctive and natural movement of designer 

identities to escape imperfection and struggle to unite with their special virtues in the 

higher being. Love has been introduced in all beings as a general characteristic that 

is, liking the good and the gentle. The levels of love can be considered in two ways: 

the union of existence and love in the higher being and the cause of love for existence 

in designer identities. By explaining that the goodness has two aspects: lover and 

beloved, Ibn Sina deals with the role of this attribute in creating the duality of lover 

in designer identities and beloved in higher being. The nature of designer identities 

shows the duality of identity between lover and beloved. Love in designer identities 

is the instinctive love of perfections that comes to them from the beloved, and this 

causes them to always be drawn to their perfection.  

 

Method 

this article is based on descriptive-analytical method, and library documents has been 

used.  

 

Finding and Results 
The results of the research show that the examples of identities that Ibn Sina 

mentions in his treatise on love as the designer are based on their existential 

hierarchy: the souls of the celestial objects, the celestial objects, the general nature 

and the power of practical intellect that they are beloved by celestial objects, the 

element’s world, partial nature, and partial souls, respectively. According to Ibn 

Sina, designer identities, due to their natural enthusiasm and love instinct for pure 

goodness, cause continuous movement in the celestial objects, and according to their 

levels of existence, they cause continuous movement and perfection in the generation 

and corruption world. 

In his discussion of the designer identities in   Risālah fī al-'ishq(Treatise on Love)  

Ibn Sina aimed to introduce the levels of beings in which love, in addition to creating 

them, causes a kind of movement in them and then in the world. In discussing the 

designer identities, Ibn Sina emphasizes the aspects of being a lover of the good and 



 617         سیناالعشق ابنفیتحلیل فلسفی سریان عشق در هویات مدبر در رسالة

beloved by the good for the creation and the end of the universe. Because the dual 

aspects of being a lover beloved by the Supreme Being, together with the unity of 

the Supreme Being, cause the emergence of identities in the world in which this 

duality is real, that is, their identity is drawn to the perfection that reaches them from 

the Beloved. The Supreme Being is the only beloved with innate perfection, so the 

intensity of the Supreme Being 's love for himself is manifested in the designer 

identities as their love contented drawn to unite with him, which is the manifestation 

of the beloved being's aspect of the Supreme Being. The aspect of being in love with 

goodness also causes the instinct of love in the designer's identities and then their 

designing relationship to move the lower world, that is, the world in which there is 

generation and corruption. Avoiding the Hyle s and non- Hyle defect in the designer 

identities is their nature and is due to the emergence of a kind of movement and 

quantity in them because they do not have intrinsic perfection and are always drawn 

towards the perfection that is from the beloved. 
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 سینا ابنالعشق فیرسالة در  سریان عشق در هویات مدبرتحلیل فلسفی 

 
 سینا مشایخی 1

 محمدجواد اسماعیلی2 

 

 چکیده 
  بدست  صورت محض  تا  هیولی  از  موجودات،  تمام  در  عشق  سریان  از  تبیینیالعشق  فیرسالۀ   سینا درابن 

عام، یعنی پسندیدنِ امر نیکو و ملائم معرفی    خصوصیتی  عنوان  موجودات به  تمام  در  عشق  . است  داده

نحوِ اتحاد وجود و عشق در موجودعالی و سببیت  است. این خصوصیت عام در مراتب موجودات به    شده

سینا با تبیینِ وجوه عاشق و معشوق بودنِ  ابن  . عشق برای وجود و کمال در هویاتِ مدبر مطرح است

خیر، به نقش این ویژگی برای پیدایش دوگانگی عاشق بودن هویات مدبر و معشوق بودنِ موجودِ عالی 

هندۀ دوگانگیِ هویت عاشق بودن با معشوق بودن است. عشق دپردازد. طبیعتِ هویات مدبر نشانمی

آنها می  به  از معشوق  بودنِ غریزیِ کمالاتی است که  امر سبب  در هویات مدبر، عاشق  رسد و همین 

تا همواره بسوی کمال خود کشیده شوند. مسئلمی با:  این نوشتاراصلی    ۀشود  الف( ضرورت   مرتبط 
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مصداق  هویات تشخیص  در    های  هویات   ،العشقفی رسالۀ مدبر  جایگاه  تبیین  ب(  نظام    و  در  مدبر 

ابن  می است  سیناوجودشناسی  نشان  تحقیق  نتایح  ابن .  که  هویاتی  مصداق  که  در  دهد  سینا 

ام  کند بر اساس سلسله مراتب وجودی آنها عبارتند از: نفوس اجربا عنوان مدبِر یاد میالعشق  فیرسالۀ 

عالم  ،  اجرام فلکیکه آنها به ترتیب معشوق برای  فلکی، اجرام فلکی، طبیعت کلی و قوۀ عقل عملی  

و   یطبیعشوق  مدبر به سبب  سینا هویات . بر طبق نظر ابن هستند نفوس جزئی و  طبیعت جزئی   ،عناصر 

اساس  بر و سپس سبب حرکت مستدیر در اجرام فلکی مدر آنها غریزی شده، از خیر محض عشقی که 

 . هستند بخشی به حرکت و کمال در عالم کون و فساد، سبب غایت شانمراتب وجودی

 . سیناابن  ر، عشق، نفوس افلاک،هویات مدبِ ،العشقرسالۀفی کلیدی:  کلمات 
 

 طرح مسئله  -1

سینا چگونگی سریان عشق  ابنالعشق  فیرسالة این پژوهش در نظر دارد تا با تحلیل فلسفی  

  وجودی  های این هویات و کارکرد آنها را در نظام  مدبر را تبیین و سپس مصداق  در هویات 

بر مراتبی  مدبر    هویاتتعریف    اهمیت پژوهش به جهت مطابقت دادن  کند.    مشخصعالم  

سوی  باز موجودات عالم است که ذیل دو ویژگی الف( همیشه در حال  کشیده شدن )نازع(  

از نقص    )نافر( گریزان  است، ب( از سوی خیر محض    هستند، کمالاتی که   خاص خود   کمال

، مصداق این تعریفبر اساس  هیولانی و عدمی است.  به سبب شرّ    که  هستند خاص خود  

انسانی مشتمل    هویات ناطقه  نفس  فلکی و  اجرام  نفوس  نظیر  بر برخی موجودات  مدبر 

گردد. پرسش  را شامل نمی مقارن ماده، عرض و عقول ماده، صورت  برخی مانند  شود و می 

های اصلی این هویات و چگونگی سریان عشق در آنها اصلی این پژوهش تشخیص مصداق

های فرعی در زمینه کارکرد هویات مدبر در نظام وجودی عالم و تبیین نظام  و پرسش

بواسطة عالم  زمینة   حکمی  در  است.  مدبر  هویات  در  پژوهش   عشق  نظیر  هابحث،  یی 

العشق  فیرسالة ( دربارۀ مصداق و تعاریف هویات مدبر در 2003( و انور )1987راندگرین )
یعنی تمام    است؛  انجام شده تدبیر  را هویات تحت  پژوهشگران مصداق هویات مدبر  اما 

معرفی کرده این بحث در بخش  موجودات ممکن  تفصیل  -1- 2اند.  به  پیشینة پژوهشی 

 بررسی خواهد شد.
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 پیشینة تاریخی -2

یونان باستان تا به  مفهوم عشق بیان کنندۀ ارتباط میان عاشق و معشوق است که از دوره 

 ,Helm)ه نحو تصور شده است: اتحاد، تعلق خاطر شدید و ارزش قائل شدنامروز به س 

2017, p1)  .در سنت یونانی، اصطلاح عشق در زمینه احساسات و منشأ عواطف(Pathos)  

داشت. عشق    (Epithumia)رفت که بیشتر اشاره به نوعی اشتها یا میلی غریزی  بکار می 

نمی  برده  بکار  درباره حیوانات  یا شد  معمولاً  از عقلانیت  بخشی  مفهوم عشق،  زیرا خود  

را در خود پیش  فیلسوفانی  .  (Thumiger, 2013, p13)  فرض داشتلوگوس  نگاه  در  اما 

اتحاد و سنخیت معنا داشت به نحو  ارتباط عاشق و معشوق   ,Sherman)   مانند ارسطو 

1993, p106)   هویت و  که بر اساس آن وجوه دوگانة عشق پدید آورندۀ سنخیت در یک

معشوق    شود، یعنی عشق به مثابةمعشوق بودن میان دو هویت می   سپس تمایز عاشق و 

جدای از مباحث کلی درباره عشق در سنت یونانی،    در اولی و به مثابه عاشق در دیگری.

از عشق در هویات اولین نشانه  و    مابعدالطبیعه  هایتوان در کتابمدبر را می   های بحث 

 : اند که چنین  ارسطو یافت کون و فساد   ۀدربار

 (.1072b13-1694)آورد میحرکت پدید  ی( با معشوق بودنش،علت غایبنابراین )( 1

اند و نه صورت و  ماده   )علت(  نه)برای انسان(    آن،  مسیر مورباینها خورشید و    در کنار(  2

 (.  1071a22-1692) اند بلکه علل محرکه  دارند، با او  شباهت نوعیهنه عدم انسان و نه 

-کنند می    (Mimetai) فساد پذیر نظیر خاک و آتش از اشیاء فساد ناپذیر تقلید   ( اشیای3

 (. B291050 )-حاکاتم

کنند. به همین دلیل زمانی که آب به هوا،  ( اجسام بسیط حرکت مستدیر را تقلید می 4

گوییم که صیرورت چرخه خود را  ما می  شود،هوا به آتش و آتش دوباره به آب تبدیل می 

 رو حرکت مستقیم با تقلید زیرا آن دوباره به آغاز بازگشته است. از این .کامل کرده است

(Mimoumenê) از حرکت مستدیر، مستمر است(337a1-9). 

از طریق  افلاک و اجرام آسمانی با موجودات عنصری    ارتباط   ت،محتوای این جملابر اساس  

نیز  افلاک با متحرک نامتحرک    ارتباطهمچنین نوع    شود،علت حرکت و تقلید تبیین می

عالم تحت القمر با افلاک و محرک نامتحرک    ارتباط. موضوع عشق و  استطریق عشق  از  

آثار   ،  مابعدالطبیعه  کتاب  اهمیت  به  بنا  اما  ؛است  نشده  بحث  ارسطو  دیگر  -اصیل–در 
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رومی و اسلامی    ، یونانی مآبی  تفسیری آثار ارسطو در دورۀ  از این مبحث در سنت  شروحی

. مهمترین کند را مشخص می مدبر  هویات عشق در مبحث گیری  هست که تاریخچة شکل

از   ثامسطیوس  افرودیسی و  اسکندر  ماندۀ  بجای  اسکندر   است.  مابعدالطبیعهآنها شروح 

طبع میل به  ل»هر انسانی با، یعنی عبارت  مابعدالطبیعه  آغازیسی در تفسیر خویش از  افرود

کمال نفس  فاهمه معرفت  دهد: »از آنجایی که  چنین توضیح می   (980a22)معرفت دارد«

و  بطور کلی است بیشترقلاع  برای ]نفس[،  نظری؛ و  ه،  ]نفسی[ که غایتش  ،  است  برای 

خیر آن است و در خیرش هم وجود و هم    کمال هر چیزی و از آنرو که    -]حتی[ بیشتر 

هر انسانی بالطبع میل به  "دارد که  ، او )ارسطو( با استقرائی کلی بیان می بقای خود را دارد

 Alexander)  به این معنا که آنها بالطبع عاشق معرفتند، که کمال آنهاست«  " معرفت دارد

of Aphrodisias, 1881, p. 1, 4-9)  .ت کمال برای  ر اسکندر افرودیسی حالبر طبق نظ

اما از این رو که نفس دارای اجزاء یا قوای    ؛ کند معرفت نمایان می   ة نفس، خود را به مثاب

های دیگر از معرفت نیز هستند: معرفت در فهم عادی )عقل سلیم(  دیگری نیز هست، گونه 

بخش از نفس   شود. کمال هرکسب می  نظری ، معرفت نفس عاقله و معرفتی که از طریق 

بر اساس نظر اسکندر افرودیسی،  معادل خیر  آن است و این خیر نیز مبدأ وجودش است.  

کمال اروس   داشتهدر  نقش  نفس  اصطلاح    یابی   ὀρέγεσθαι φύσει  (oregesthaiو 

phusei)    اصطلاح مترادف  اسکندر   αυτοφυώς εράν  (Autopus eran)ارسطو  در 

شود، یعنی  تبدیل می   σύμφυτο όρεξις  (Sumphutu Orestis)شود که به  افرودیسی می 

در زبان عربی معادل    σύμφυτο όρεξις  (Sumphutu Orestis)خیر در میان اشیاء دیگر.  

در تعریف  العشق  فی رسالة رفته در  اصطلاحات بکار    ایدر مقاله   شوق غریزی است. راندگرین 

استمدبر    هویات داده  تطبیق  افرودیسی  اسکندر  در جمله  رفته  بکار  اصطلاحات  با   را 

(Rundgren, 1978, p60-61): 

 

 اصلاح بکار رفته در جمله اسکندر افرودیسی  العشقرسالةفیاصطلاح بکار رفته در  

 ἔχαστον(ekaston), πάντα(panta) کلُ واحد  

 ὀρέγεσθαι(oregesthai) نزاع 

 Τελειότης(teleiotes) کمال
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 خیریة 

}اسحق در ترجمه رساله نفس ارسطو  

 Αγαθόν(agathon)خیر را معادل برای 

)افنان،   (D.An. 426a15)آورده است 

 ({ 94، ص1986

το Αγαθόν(to 

agathon),αγαθότης(agathotes) 

 Φύσει(phusei) , αυτοφυώς(autopus) بطبیعته 

 توقان 

  اوایل و  3 }ابوعثمان دمشقی )سدۀ 

هـ.ق( در ترجمه طوبیقای   4سدۀ 

ارسطو توقان را معادل برای  

όρεξις(oresis) آورده است (Top. 146b2)  

 ({ 41)همان، ص 

Όρεξις(oresis) 

 عشق

}ابوعثمان دمشقی در ترجمه  

طوبیقای ارسطو عشق را معادل برای  

ἔρως(eros)   آورده است(Top. 146a8)  

 ({ 176)همان، ص 

ἔρως(eros) 

 

، هویات مدبر، هویات کاملی  مابعدالطبیعهدر تفسیر اسکندر افرودیسی از عبارت آغازین  

برای هویات پایین یا بخش هستند که معشوق  بر  ترند. این موضوع در مراتب  های نفس 

از مقاله لام   در تفسیر خویش ثامسطیوس شود. اساس خیر آنها به وجوه مختلف تعیبر می 

به همین منظور در  است.  لام باقی نمانده،  مقاله اصل  تفسیر ثامسطیوس بر  )  مابعدالطبیعه 

می  استفاده  عربی  زبان  به  آن  ترجمه  از  اینکه  (،  شوداین بحش  بر  محرک    ارتباط علاوه 

کند، به تأثیر آن در انسان و دیگر حیوانات نامتحرک و حرکت افلاک را با عشق اثبات می 

تأکید   نیز  کمال  به  نیل  تفاوت ند کمی برای  به  کارکرد عشق  برای تشریح  ثامسطیوس   .

همچنین لذت را عامل مهم    است.  دیگر پرداخته  یول و معشوق در مبادی اولی و اشیامعق
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در    . (15-14ص  ، 1978در تبیین شوق عاشق به سمت معشوق معرفی کرده است )بدوی،  

  لامدر ترجمه کتاب  باید اشاره داشت که در دوره اسلامی نیز ابوبشر متی  انتهای بحث نیز  
 . (5ص  همان،را عشق ترجمه کرده است ) eromenon)ρωμενον(ἔ  اصطلاح 

 

 پژوهشی ةپیشین -2-1

 انجام پذیرفته، دو مقاله حائز اهمیت العشق  فی رسالة   هایی که تاکنون دربارۀ میان پژوهش از  

و   1978اول در سال  اند. مقالةتوجه داشته مدبر   ند که بطور خاص به موضوع هویات هست

اول   ؛ اما مقالةتحلیلی دارند  طبع رسیده است. هر دو مقاله جنبة به 2003دومی در سال 

دوم اهتمام به ارتباط    وافلاطونی را مدنظر داشته و مقالةارتباط این رساله با سنت یونانی و ن

می اسلامی دارد. در این بخش ضمن بررسی مقالات، نکات کلیدی بیان آن با سنت کلا 

 شود:می 

« به موضوع  ماهیةالعشقرسالةفی ای در  سینا، مطالعه ابنراندگرین در مقالة »عشق نزد ( 1

ابن   هویات نزد  میمدبر  آنسینا  و  از    پردازد  افرودیسی  اسکندر  تفسیر  با  هماهنگ  را 

با توضیح   " هویات مدبَّره"اصطلاح  ۀ  دربارداند. راندگرین در بحث  ارسطو می   مابعدالطبیعه 

های ترجمه شده از آن در فرانسه )موجودات تدبیر شده( و انگلیسی )هر چیزی که  معادل 

داند و این اصطلاح را شکلی نوافلاطونی  تدبیر معین شده باشند( هر دو آنها را صحیح می   با

از رساله    "مدبَّره"داند. به نظر او خاستگاه اصطلاح  از مفهومی در دوره یونان باستان می 

ای  های بعد در سنت نوافلاطونی به عنوان رساله ای که دوره افلاطون است، رساله   "جمهور"

ها تلاش کردند تا خداوند درباره نفس تفسیر شد. به نظر راندگرین هنگامی که نوافلاطونی

این   کنند،  مرتبط  یکدیگر  با  را  مخلوق  با    مفهوم  از   قیدهع و  مرتبط  واقع  در  که  تدبیر، 

 ,Rundgren, 1978) استناسب با مباحث مرتبط با نفس  تقانونگذار شهر است، کاملاً م

p61). 

معنای   درباره  راندگرین  مدبره "آنچه  می العشق  فیرسالة در    "هویات  همان  مدعی  شود 

نگرش افلاطون به دیمورژ به عنوان مدبر است. وی مقدمات زیر را برای استدلال خویش  

( موجودات مدبر بالطبع  2( تمام موجودات تحت تدبیر هستند جز خداوند.  1آورد:  شاهد می

( این کمال همان وضع  خیری است که از سوی خیر  3شوند.  بسوی کمالشان کشیده می 
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( موجودات از نقصی که دارند، دوری کرده و سعی در رهایی از  4شود.  ت می محض دریاف

آید. نتیجه آنکه چنین ( هر شری از ماده و عدم می 6( نقص همان شر است.  5آن دارند.  

که واژه کلیدی    ἔρωςو عشقی غریزی دارند. بنابراین عشق    -توقان-موجوداتی میلی طبیعی 

دهد. این عشق غریزی  نشان می   όρεξιςهمچون توقان  این رساله است، خودش را در افراد  

σύμφυτος   شود که خداوند رساله نیز مشاهده می   ة در افراد قرار داده شده است. در ادام

از عشق به   نوع  آنها قرار داده است. همچنین این  به مثابه عشقی کلی در  این عشق را 

 . (Ibid, 62)  تعنوان علت وجود افراد مطرح شده اس 

فلسفی    (2 »الهیات ]کلام[  عنوان  با  مقاله خود  در  مطالعه ابنانور  از عشق:  ای در  سینا 

اینکه چگونه میل به کمال در هر  ابن   کند که بیان می العشق«  رسالةفی  سینا در توضیح 

. میل به  برده است  شود، از نظریه فیض سود موجود با طبیعت عالم و خداوند متناسب می 

آن هیچ هویتی را از کمالش گریزی نیست.   طبقشود که بر  تدبیری ساخته می   باال  کم

آورد و خودبسنده نیست زیرا هویت بوجود نمی  این میل شدید برای کسب کمال را خود 

کمال او با تدبیری ایجاد شده که از سوی )خیری( کامل است، که او از تعقل ذاتش، عشق  

تا بسوی کمال خاص خود کشیده شوند. از اینرو عشق غریزی    تاباند را به تمام موجودات می 

شود که او بطور غیرمستقیم  شود و نتیجه این می از حکمت و حسن تدبیر او سرریز می 

است که او    طریق کند که بواسطه فیض ارزانی داشته است و به این  کمالاتی را حفظ می 

 ,Anwar, 2003)کند ظاهر می میل خویش برای بوجود آمدن آنها در هنگام غیابشان را  

p335). 

می  بیان  انور  ادامه،  عالی در  موجود  با  مرتبط  نظام فیض  که  در    ،کند  سبب خلق عشق 

است.   "المدبّر"در مرتبة صفت    او در رابطه با خلق عشق  شود و فعلمی   دیگر   موجودات 

را به عنوان صفت ذاتی خداوند در کلام اسلامی واکاوی    "المدب ر "سپس زوایای کلامی  

نقل جمله می  با  انور  )کند.  الخطابی  احمد  ابن  از حامد  قرآن که  388ای  مفسران  از  ق( 

کلی    ق( آن را نقل کرده، صفت مدبر را شناخت خداوند از طرح606- 544فخرالدین رازی )

فیضان خیر است که بر طبق حکمت  کند. این امر مشتمل بر تدبیر و معلولش، تعریف می 

اش است. مطابق  شود و هر تغییری در این تدبیر مطابق با اراده می او به تمام موجودات عطا  

( آمده و بدین معنا است که خداوند 3، همین معنا در قرآن و عبارت » یُدَبِّرُ الْأَمْرَ«)یونس



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           626

رساله فی  دارد که همین مفهوم کلامی از مدبر در بر همه موجودات است. انور بیان می مد 
سینا از کلمه مدبره و مشتقات آن برای روشن کردن موضوعات زیر  آمده است و ابن   العشق

 ، کند یک تدبیر را طرح، اجرا، حفظ یا لغو می   ، ( حکمت و قدرت مدب ر1استفاده برده است:  

 . (Ibid, 36)( حرکت درونی هر موجود 3و  ، ود به موجود عالی( وابستگی هر موج2

سینا است، به موضوع هویات مدبر  های دیگری که عموماً دربارۀ عشق نزد ابن (در پژوهش 3

ای که برای تصحیح خود  ( در مقدمه IX، ص1953نیز توجه شده است به عنوان مثال آتش) 

آورده مصداق هویات مدبر را همان موجودات ممکن معرفی می کند.   العشقرسالةفی از  

اند و در آن تمایزی  نگاشته   العشقرسالةفی ( نیز شرحی بر  29، ص 2005صدیق و جاموس)

های زیر نیز  اند. همین موضوع در پژوهش میان هویات مدبر و موجودات ممکن قائل نشده 

دری) شود:  می  ص 1940دیده  روان 7،  غ(،  و  ص1981وریانی)فرهادی  مفتونی 69،   ،)  

 (. 77، ص2016و حبیبی و عطایی)  (80، ص2015(، خادمی و باغخانی)4، ص2013)

پژوهش با  پژوهش  این  که  تفاوت  است  این  در  پیشین  متنهای  فلسفی  تبیین  های با 

سینا از هویات مدبر بدست داده،  و تدقیق در تعاریفی که ابن   العشقرسالةفی برگزیده از  

سینا این هویات در موجودات ممکن را متمایز کرده و سپس بر اساس آراء ابن های  مصداق

 کارکرد عشق در این هویات در نظام حکمی عالم را تبیین نموده است.

 

 العشق رسالةفیمصداق هویّات مدبر در  -3

به طرح   ابن   است،  کوتاه   ای رساله   العشقرسالةفی   که   رو   این   از این رساله صرفاً  در  سینا 

را مشخص نکرده    های این هویاتچگونگی سریان عشق در هویات مدبر پرداخته و مصداق 

 ساختار  ابتدا  در   مدبر   هویات  هایمصداق  تشخیص برای  بر این اساس در این بخش  است.

از لحاظ تقسیم   خود آثار می   تحلیل   بندی موجوداترساله  بر اساس دیگر  شود و سپس 

نابن در  مدبر  هویات  جایگاه  ابنسینا  وجودشناختی  می ظام  تحلیل  از  سینا  یکی  شوند. 

کرده  ابراز  رساله  این  به  نسبت  شارحان  و  مفسران  که  نحوه  ملاحظاتی  خصوص  در  اند 

سینا از موجودات در فصول این رساله است که در ادامه همین بخش، این ابن   بندیتقسیم 

بندی از موجودات در  م ملاحظات به تفصیل بررسی خواهد شد. در این باره سه نوع تقسی

این رساله مطرح است که می تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد. ضرورت نحوه این 
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بر اساس فصول    است.  رساله   مدبر در این  بندی به جهت تشخیص مصداق هویات تقسیم 

رساله   تقسیم   نحوهسه  این  نوع   دادمی   موجودات بندی  برای  تشخیص  الف(  توان   :

تقسیم  تقسیم  اساس  بر  موجودات  استبندی  موجوداتمنطقی  یعنی  مدبِّر   ؛  یا  مدبَّر    یا 

هستند. یا حیّه یا غیرحیهّ    نیز   موجودات مدبَّرموجود مدبِّر فقط موجود عالی است.    هستند.

هستند   هیولی  و  ماده  مقارن  صورت  و  هیولی  حیهّ  غیر  این   و موجودات  همینطور 

شاملتقسیم  تا  می   بندی  ادامه  موجودات  همه  ص1940سینا،  یابد)ابنشدن  ب(  (7،   .

عشقی    دربارۀ یعنی فصل اول    ، (4، ص 2013)مفتونی،    استبر اساس ادراک  بندی  تقسیم 

عام است که ویژگی آن غریزی بودن یعنی بدون ادراک بودن آن است. این عشق شامل  

  و   عموم –عدی نیز تداخل  فصول ب  عشق دارای قید ادراک در و با    شودمی تمام موجودات  

سینا موجودات است و ابن هویات و    انواع  اساس   بر  بندیتقسیم(  ج.  دارد  -مطلق  خصوص

دهد که  موجودات ارائه می هویات و  بندی از هفت نوع از  مطابق با سریان عشق، تقسیم

 . دانند(می )دیدگاهی است که نویسندگان این مقاله آن را صحیح  تداخلی با یکدیگر ندارند 

 کند، تعیین را تعیین می   موجودات در این رسالهبندی  نوع تقسیم  ی کهمهمترین شاخص

برخی  مدبر مانند آنچه    . زیرا اگر هویاتاست  "هویات مدبر"   مدبر در اصطلاح گذاری اعراب

جدید  راندگرین)  پژوهشگران  ص1978نظیر  آتش)61،  ص 1953(،   ،IX  ،)(2003انور ،  

جام335ص و  صدیق  ص 2005وس)(،  دری) 29،  ص 1940(،  روان 7،  و  (،  فرهادی 

ص 1981غوریانی) مفتونی)69،  ص2013(،  باغخانی)4،  و  خادمی  ص2015(،  و    ( 80، 

معنای هویات صورت مفعولی و به  از آن برداشت کردند به  (  77، ص2016حبیبی و عطایی)

بندی فصول  بنابراین تقسیم   .تدبیر لحاظ شود، در بردارندۀ تمام موجودات ممکن استتحت

یعنی عشق    ، زیرا در فصول بعدی، انواع ممکنات  . بر اساس انواع مختلف موجودات نیست

شود. اما اگر مدبر به معنای فاعلی خوانده شود به نوعی  در نبات، حیوان و انسان تبیین می 

 شود که متفاوت از موجودات بحث شده در فصول بعدی است. خاص از هویات اطلاق می 

 

 منطقی بررسی تقسیم -3-1

، هویات یا مدبَّر و یا غیر مدبَّر هستند، شبیه  منطقیبر اساس تقسیم  بندی  به لحاظ تقسیم 

تحت تدبیر    "موجود عالی"بندی تنها  به تقسیم موجود به واجب و ممکن، در این تقسیم 
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  ضیاءالدین دری در ترجمه و شرح   مدبر نیست و باقی موجودات هویات تحت تدبیر هستند.

ای که  مسئله   (.7، ص 1940سینا،  )ابن  ، این نظر را بیان داشته استالعشقرسالةفی خود از  

زیرا غیرمدبَّر   .آید، مانع نبودن آن استت پیش می بندی هویادرباره این تفسیر از تقسیم 

کند و باقی  به معنای مدبِّر بودن اوست که ماسوای خود را تدبیر می   "موجود عالی "بودن  

هویات اعم از موجودات ممکن عالم فوق القمر و تحت القمر هویات تحت تدبیر هستند، 

آید که اگر اساس تقسیم بر اساس مدبِّر و مدبَّر بودن باشد، این اشکال پدید می در حالی

شود دارای  که هویاتی نظیر عقول با تعریفی که در فصل اول از هویات تحت تدبیر داده می 

که در عقول  از نقص خاص خویش باشند در حالی  گریزبسوی کمال و    کشیده شدنویژگی  

ذیل هویات تحت تدبیر قرار    میان واجب و ممکناما بر اساس تقسیم    ؛ حرکت راه ندارد

 خواهند گرفت.  

 

 ادراک  بر اساس تقسیم بررسی -3-2

کند: با قید ادراک و بدون  سینا دو نوع عشق را مطرح می ابن  بندی دوم،بر اساس تقسیم 

بنابراین فراگیر    .عشق بدون قید ادراک است  بر اساس این نظر، در هویات مدبر،  قید ادراک. 

مدبر نیز هستند که علاوه    هرچند انواعی از هویات  شود.بوده و شامل تمام موجودات می 

. طبق این (4، ص2013)مفتونی،  بر این عشق، دارای نوعی از عشق بواسطه ادراک باشند 

اما   ؛ د داشتنبندی هویات مدبر، بر موجودات ممکن عالم تحت القمر مصداق خواهتقسیم 

مدبر    سینا از هویاتزیرا تعریفی که ابن   .بندی نیز هستمانع نبودن در این  تقسیم  اشکال

کند. آنچه در این بدست داده آنها را نازع بسوی کمال و نافر از نقص خاص تعریف می 

شناسانه هویت مدبر دارای اهمیت است، شاخصة دوری کردن و گریز    وجود   وجه تعریف در  

ماده علاقه به    ،سیناابن   تعریفنی و عدمی است. بر اساس  از نقص خاصی است که هیولا

ای  های انجام شده از این رساله دارای اشکالات عدیدهر(}از این رو که تصحیح32)شر دارد  

مبنای تحلیل متن، نسخه کتابخانه ملک به    .(65، ص2021است )مشایخی و اسماعیلی،  

اصلی است. شماره اول، نشان  شماره    ةق به عنوان نسخ904و تاریخ کتابت    3/4641شماره  

همچنین   .به معنای پشت ورق است.{  " ش "به معنای روی ورق، و    "ر"صفحه نسخه و  

ماده و  بندی  طبق این تقسیم ، پس  ر(36)صورت مقارن ماده در وجهی عاشق ماده است
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توانند قرار  ذیل هویت مدبر نمی که عشق آنها بدون قید ادراک است،  صورت مقارن ماده  

یرند. با تسری این استدلال بر موجودات دیگر عالم، طبقه خاصی از موجودات شناخته  گ

 مدبر آنها را دسته بندی کرد.  توان ذیل هویاتشوند که می می 

 

   انواع موجودات بر اساس بررسی تقسیم  -3-3

است بندی از لحاظ انواع موجودات معرفی شد، منظور این در نگرشی که به عنوان تقسیم

شود که به لحاظ وجود متمایز از دیگر  ای از موجودات بحث می که هر فصل درباره طبقه 

  " هذه "هویات مدب ر است،  ۀند. در این رهیافت فصل اول دربارموجودات فصول دیگر هست

ارجاع به این طبقه از اشیاء دارد: »ویلزم ضرورۀ أن یکون العشق فی هذه الأشیآء سبباً 

و مصداق آنها بنا در تعاریف این فصل منطبق بر تدبیر نفوس سماوی    ر( 32) للوجود لها«

بر    بر اجرام سماوی، تدبیر اجرام سماوی بر عالم کون و فساد، تدبیر نفس ناطقه انسانی

است}بحث عشق انوار مدبر در آثار سهروردی  و تدبیر طبیعت بر نفوس حیوانی و نباتی    بدن

:  2، ج1380)سهروردی،    هویات مدبر دارد  ۀدربارسینا  آمده است که شباهت به نظر ابن 

تبیین    را مدبر  هویات سریان عشق در  اسفارهشتم  موقف  19  فصل  در  اما ملاصدرا (؛ 224

،  1981کند)صدرالدین شیرازی،  ای از موجودات مدبَّر در عالم معرفی می و آنها را طبقه 

ین موجودات بحث شده، این سریان عشق در ا  ۀ اما اینکه چرا ابتدا دربار  ؛ ({169-170:  7ج

باشد می موضوع   نظر  مد  هویات   تواند  تعریف  و    که  نیست  تعریف عشق  بر  مبتنی  مدبر 

به   به تعریف، این هویات  بنا  طبیعت این هویات نمایانگر عشق در عالم هستی هستند. 

از نقص خاص خود  شوند  کشیده می سبب طبیعت خود بسوی کمال خویش   و گریزان 

و عدم دارد. بر این اساس، طبیعت آنها نشان دهندۀ توقان   ی ریشه در هیولهستند که  

ر(  32)»لما کان بطبیعته نازعاً الی کماله...«   عبارت  طبیعی و عشقی غریزی در آنها است.

طبیعت آنها است، اما وجود آنها به  سبب  مدبر به    دهد که نوع حرکت در هویات نشان می 

کند که نزوع  ی شده است. وجه دوم تعریف بیان می سبب عشقی است که در آنها غریز

، یعنی  ر(32) المنیلة عن هویةّ الخیر المحض«آنها بسوی خیر هویت خودشان است که »

شوند. پس از بیان این نوع از حرکت که رو بسوی  از هویت خیر محض به آن خیر نائل می 

حرکت قوه بسوی  نند مازیرا  .شودخیری مفارق دارد، سبب این حرکت با عشق تبیین می 



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           630

کند که سعادتمند مدبر را معرفی می   سینا در این رابطه نوعی از هویات فعلیت نیست. ابن 

 در غایت کمال هستند.  

 

 العشق رسالةفی اول تحلیل فصل  -4

دهد که بر طبق آن،  سینا در ابتدای فصل اول رساله تعریفی از هویات مدبر بدست میابن

به سبب طبیعت مدبر  که خیر هویت    هویات  تقلا هستند  در  کمالی  بسوی  الف(  خود، 

شوند و، ب( گریزان از نقص خاص خود  آنهاست و از هویت خیر محض به آن خیر نائل می 

هستند که از جهت شرّ هیولانی و عدمی است، به این دلیل که هر شرّی از علائق هیولی  

هر کدام از موجودات مدبر  شود که برای  و عدم است. پس از این بیان، نتیجه گرفته می 

شوقی طبیعی و عشقی غریزی است و به حکم ضرورت لازم است که عشق در این اشیاء 

 /ر( 32سبب وجود آنها باشد. )

تمایز قائل شده و هر دو اصطلاح    " موجود " و    " هویت"میان    العشقرسالةفی سینا در  ابن

سینا از این تمایز تأکید را بکار برده است. منظور ابن   " موجودات مدبرۀ"و    " هویات مدبرۀ"

نامد. را هویت می   ای یکپارچه است که آنبر مصداق یافتن انواعی از موجودات در ویژگی 

 شوند. های آن معرفی می عی هستند که مصداقبنابراین هویات مدبر مانند جنس برای انوا

ابن  الىسینا هویات مدبر »به نظر  نازعاً  »باء« در »بطبیعته«    /ر(، 32...« هستند)بطبیعته 

شان بسوی کمالشان در تقلا هستند. نزع به  طبیعت  ه سببسببیت است، یعنی ب  "باء"

واژه توق؛ ابن سیده    ، ذیل 1979فارس،  معنای تقلا کردن و کَنده یا جدا شدن است)ابن

تعالی جستن و کشیده شدن به کمال.  2000الاندلسی،   توقان(، یعنی نوعی  ، ذیل واژه 

یابند به معنای این است که الف(  اینکه هویات مدبر خیر  هویت خویش را از خیر محض می 

خیر هویت آنها در خودشان نیست و ب( خیر هویت آنها از خیر محض است. گریزان بودن  

ص خاص هویت آنها نیز همان گریز از شر هیولانی و عدمی است. بنابراین در آنها از نق

شود. توقان تفاوتی با شوق دارد، شوق پس از نیل  توقانی طبیعی و عشقی غریزی اثبات می 

شود اما معنای توقان به نزع نزدیک و اعم از آن است. در تمام این فصل،  به غایت، تمام می 

انتخاب اصطلاح، در  شوق جزو خصوصیات هوی تفاوت در  این  ات مدبر ذکر نشده است. 

کند، سینا از هویات مدبر به عنوان »مستسعدۀ بنهایة الکمال« یاد می تبیین انواعی که ابن
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سینا ابن داند.  سینا، عشق را در این هویات سبب وجود آنها می نقش دارد. در انتها نیز ابن 

کند و  ب وجود آنها باشد در سه وجه تقسیم می تواند سبسپس موجوداتی را که عشق می 

موجودات حقیقی نیست، دو نوع از موجودات حقیقی را که    ۀبا بیان اینکه عدم در زمر

 /پ( 33کند)عشق سبب وجود آنهاست، شناسایی می

سینا، موجودات حقیقی که عشق سببی برای وجود آنهاست یا سعادتمند در  به نظر ابن 

نقص عارض و کمال موجود در طبعشان در آمدوشد هستند. نقص   ند یا میان نهایت کمال

این موجودات به دلیل این است که دارای نوعی از کمال، نه همه کمالات هستند. این 

کنند و در نتیجه  هویات بنا به مقتضای طبیعت خود برای نیل به کمال  خاص خود تقلا می 

یل تکثر در نفوس افلاک و اجرام فلکی  شود. این موضوع دلهای دیگر از آنها سلب میکمال

آنها برای   از کمال هست که سبب تقلای  نوع  موجودات حقیقی، نوعی  است. در هر دو 

ها روشن حفظ یا نیل به کمال بالذات در آنهاست، امری که از جانب علیت و کمیت آن 

با نقص  شود. علت آنها، موجود دارای کمال بالذات است و نقش کمیت نیز در ارتباط  می 

سینا در این بخش  شود. ابنشان با دیگر هویات مدبر بارز می کمالات  عارض آنها و تفاوت 

برای توضیح چگونگی ارتباط میان این دو نوع از موجودات و کمالی که از جانب علت به  

را بکار برده است. این اصطلاح در راستای    "عریانی"و    "ملابسه"شوند، اصطلاح  آن نائل می 

سینا درباره چگونگی اتحاد  موجودات حقیقی با کمالی است که در خیر محض،  ن نظر اب

بصورت  ذاتی هست. یعنی کمال موجودات حقیقی )هویات مدبر( مانند ارتباط قوه و فعل  

ف باشد نیست که  آنها  بالقوه در  به    ،علیت، بصورت  یا حفظ  نیل  برای  تقلا  نوعی  به  بلکه 

از کمالات   کمالی  م" پوشیدن   بالذات"یا    " حضخیر  کمال  آن کمال    "فیض  با  اتحاد  و 

 پ(33است.)

سینا بر اساس نظر ابن  سینا برای موجود عالی صفت »حسُن تدبیره« را بکار برده است.ابن

، تدبیر در مبدأ اول همان عنایت اوست که علم  الشفاءدر فصل ششم از مقاله نهم الهیات  

سینا، و فیضان آن است )ابن  -در بهترین وجه ممکن- او به ذات خویش و تعقل نظام خیر 

ارتباط  415، ص1984 در  نیز  آن  که  رفته  بکار  اصطلاح »فیض«  نیز  ادامه جمله  در   .)

مطرح شده است.  هویات مدبر با کمالات کلی و بر اساس تقلای هویات مدبر بسوی کمال 

ابن که  داشت  توجه  صحیح باید  عقول  با  ارتباط  در  تنها  را  عالی  موجود  فیضان  سینا، 
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ارتباط فیض با هویات مدبر   رساله الحدود سینا در  ابن   (. 100، ص 1973سینا،  داند)ابنمی 

کند که عقلی که اولین وجود مستفاد از موجود اول است، عقلی  را بخوبی ترسیم و بیان می 

د از ماده است و کل را از طریق شوق آفرینی برای نائل شدن به خودش به حرکت در  مجر

آورد. نفس کل، کمال مدبر برای اجسام آسمانی و به حرکت درآورندۀ آنها از راه اختیار می 

عقلی است. نسبت نفس کل به عقل کل نسبت نفس انسانی به عقل فعال است و نفس  

طبیعی است و مرتبه آن در نیل وجود پس از مرتبه  کل مبدأ قریب برای وجود اجسام  

(. بنابراین 243، ص1، ج1989سینا،  عقل کل است و وجودش از او افاضه شده است )ابن 

 فیض در هر مرتبه موجودات ارتباط  آن با هویت مدبر آن است.

شود،  ی سینا پس از بیان ارتباط هویات مدبر با کمالاتی که از کامل بالذات به آن نائل مابن

کند که افادۀ این کمالات از سوی خیر محض با قصد و التفات به یکایک این تأکید می 

بلکه خیر محض با حکمت و حسُن تدبیر در هویات مدبر عشقی کلی را    ،هویات نیست

 زمان  در  و   کند   حفظ   شده،  نائل  آن  به   که   را  آنچه  _ کلی  عشق_کند که با آن  غریزی می 

بر همین اساس است که با اینکه کمال هر کدام از    . کند   تقلا  آن   با   اتحاد   بسوی   آن   فقدان 

با دیگری متفاوت است شان در خواست کمال خاص خودشان اما طبیعت   ؛هویات مدبر 

یکی است بنابراین این عشق کلی سبب وجود آنها و سبب حرکت آنها برای اتحاد با کمال  

جهت استمرار سیاست بر  در هویات مدبر را به سینا پدید آمدن این روال  بالذات است. ابن

کند عشق در هویات مدبر داند. از این رو است که بیان می طبق نظام ح کمی در عالم می

زیرا وجود  عشقی دیگر که حافظ  این   .غریزی شده و مفارق از آنها نیست  در طبیعت آنها

فاوت عشق غیرمفارق در  سینا ت عشق باشد، بیهوده و از حکمت بدور است. در ادامه ابن 

 ر( 34پ/33کند. ) هویات مدبر را با عشق در خیر محض تبیین می 

بایست زیرا اگر چنین نباشد، می   .کند سینا خیر را به عنوان معشوق بذاته تعریف می ابن

برای هر میل یا شوق یا عملی، هدفی در پیش باشد که از آن بتوان خیریتش را تصور کرد.  

دارد که خیریت به ذات خودش معشوق است. این مفهوم در راستای  سینا بیان می اما ابن

خیر عاشق    سینا از تقلای هویات مدبر برای رسیدن به کمال خاص خودشان است.نظر ابن 

خیر است بنابراین هر کدام از هویات مدبر بر اساس هویت وجودی  خود که خیر  آنهاست،  

عاشق کمال خاص خود یعنی خیر بالذات هستند. بر طبق این نظر یعنی مساوق دانستن 
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کند. بنابراین اگر نیکو و  نیکو و ملائم تعریف می   پسندیدنسینا عشق را  کمال با خیر، ابن

ذات نباشد، مبدأیی برای تقلا؛ و اگر در ذات و بذاته باشد، سبب شدت عشق و  ملائم در  

شود. تبیین عشق بواسطه خیر در این بخش به سبب  ایجاد  یکی شدن وجود و عشق می 

ارتباط میان عشق در هویات مدبر و خیر محض است. زیرا عشق به معنای تقلا برای کمال  

 ر( 34ال بالذات هستند، معنا ندارد. )در هویت خیر محض و عقول، که دارای کم

سینا برای تبیین  عام بودن  عشق در موجود عالی و هویات مدبر، موضوع  عشق ورزیدن  ابن

کند. علت این عشق نیز آن کمالی است که از معشوق به او  »خیر« به »خیر« را مطرح می

ی شدن عشق  چگونگی غریز «عشق خیر به خیر »رسد یا خواهد رسید. طبق استدلال می 

هر چیزی که  شود. شروع استدلال چنین است که  کلی در هویات مدبر توضیح داده می 

خیریت آن بیشتر باشد، استحقاق معشوق بودن آن بیشتر خواهد بود و همچنین عاشق  

بودن او برای خیر نیز بیشتر است. بنابراین از یکسو معشوق برای هویاتی است که خیریت 

ای از وجود که  دیگر عشق  بیشتری برای خیرهای والاتر؛ تا مرتبه  کمتری دارند و از سوی

خود غایت در عاشقی و غایت در معشوقی است و به همین لحاظ تحت تدبیر نیست. در  

ز این رو که در خیر محض،  . ااینجا تحت تدبیر بودن به معنای عشق به خیری مفارق است

اما  ؛ ن در مرتبه خیر محض معنا نداردودعشق و وجود یکی هستند، بنابراین تحت تدبیر ب

ای، تحت تدبیر مرتبه  در مراتب دیگر که عشق سبب وجود است، عشق به خیر در هر مرتبه 

 والاتر است.

 

 نقش هویات مدبر در عالم   -5

بررسی  ابن  ضرورت  دیگر  آثار  در  مدبر  هویات  بودن    سینامصداق  موجز  سبب   به 

  اختلاف   همین موضوع سبباست که    مدبر در عالم   هویاتبیین نقش  در تالعشق  فی رسالة

ها و نقش این هویات نزد مفسران، مترجمان و پژوهشگران شده است. مصداق  تشخیص   در 

عالم نفسی در ارتباط با تدبیر    بر اساس مراتب آنها درمدبر    هویات نقش  در این بخش  

ناطقه در ارتباط با قوای نفس    اجرام فلکی، اجرام فلکی در ارتباط با عالم عناصر و نفس

   شود.انسانی بحث می 
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 هویات مدبر در عالم نفسی -5-1

کند. پس از  چگونگی ابداع عالم از واجب الوجود را تبیین می   نیروزیه   ة رسالسینا در  ابن

عالم عقلی که ماده در آن راه ندارد، عالم نفسی است که شامل تعداد بسیاری از ذوات 

ای است که تماماً از ماده مفارق نیستند بلکه دارای نوعی ملابست با ماده هستند و  معقوله 

ها های مادی است و این صورت مواد بهترین صورت مادۀ آنها مادۀ ثابت سماویه است، این 

مدبرات اجرام فلکی هستند، اجرام فلکی نیز مدبرات عناصرند. موضوع تدبیر برای اجرام  

ها عشاق عالم عقول هستند شود زیرا تماماً این صورتفلکی سبب تغیر و تکثر در آنها نمی

ر ذات عقول نیز از واجب الوجود  مثال کلی مرتسم د  ، و تماماً به هر یک از عقول مرتبطند 

مستفاد شده است. بنابراین ذوات معقوله التفاتی به مادون یعنی اجرام فلکی و عالم عناصر  

مدبر به    مصداق هویات  بطور صریح  نیروزیه  ةرسال در    . (136، ص 1989سینا،  ابنندارند )

عاریفی است که  تدبیری این هویات مطابق با ت  ارتباط و    آمدهنفوس اجرام سماوی    عنوان

آمده است، یعنی نازع به کمال و گریزان شدن از نقص که ریشه در  نیز  العشق  فی رسالة در  

دارد، این موجودات همان هویات سعادتمند در غایت کمال هستند که عشق    ی ماده و هیول 

با عالم عقول است )همان( اتحاد  آنها  ابن .  در  نیز در شرح  بر کتاب همین موضوع  سینا 

از این رو اگر    .ها واسطه میان مبدأ تدبیر و عالم هستند آمده و طبق آن آسمان  یااثولوج

منفعت یا زیانی از این تدبیر حاصل شود، آسمانها غرضی درباره این منفعت یا زیان ندارند 

   . (64- 65، ص 1978)بدوی، 

 

 هویت مدبر و نفس ناطقه  -5-2

در بحث هویات مدبر، ارتباط تدبیری میان نفس ناطقه مجرد با نفوس انسانی نیز مطرح  

شوند که نفس انسان  قوای نفس چنان تدبیر می   ، دبیریشود، در این شکل از ارتباط تمی 

نفس ناطقه تدبیر بدن را    بر طبق این غایت  تدبیری است کهمتوجه مبادی مفارق شوند،  

کند که تمام قوای نباتی  بیان می   ، تفسیر سوره ناس سینا در  کند. ابن به نفس تفویض می 

ایگاه متفاوتشان تحت تدبیر نفس  به همراه اختلاف احوال و تباین متعلقات و ج  و حیوانی

این مبادی مفارق  اتصال به    راینفس انسان ب  ، دلیل این موضوع نیز اشتیاقناطقه هستند 

؛ بحسب فیض رسانی به نفس،  «رب »بحسب بوجود آوردن مزاج،  سینا این مبدأ را  . ابناست
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مبدأ   اله را خواند و  می   «إله »مشتاق نائل شدن به آن است،    ،؛ و بحسب اینکه نفس «ملک»

القمر می  الصور مدبر عالم تحت  )ابن برای واهب  موضوع    . (33-32، ص2005سینا،  داند 

اقسام الاصلیة للعلم  در قسم چهارم از رساله  ارتباط نفس ناطقه با تدبیر عالم تحت القمر  
موکل آسمانها و    ، که بر اساس آن ملائکهاثبات جواهر روحانی ثانی آمده است    در  الهی

سینا، ابننگهدار عرش و مدبرات طبیعت و متعهد موجودات عالم کون و فساد هستند )

تصریح کرده که نفس ناطقه  نیز به این موضوع    اشاراتفخررازی در شرح  .  (114، ص 1989

ست. اما محرک برای فلک و مدبر برای استکمال او  ؛جوهری است که خودش مجرد است

اما محرک و    ؛از بدن است  نیازبی مانند نفس ناطقة انسانی که خودش جوهری مجرد و  

   .(325، ص2، ج2006مدبر بدن برای استکمال آن است )فخررازی،  

 

 تدبیر طبیعت کلی بر طبیعت جزئی -5-3

کند که مختص  ، از طبیعتی بحث می الشفاءالهیات    فصل پنجم از مقاله نهم   سینا درابن

می  تأثیر  عالم  این  نفوس  و  اجسام  در  که  است  آسمانی  نفوس  و  این اجسام  گذارد. 

تأثیرگذاری به این معنا است که طبیعتی که مدبر این اجسام برای نیل به کمال و صورت 

  سینا این تأثیرگذاری را دهد. ابناست از نفس فاشیه در فلک یا به همکاری آن رخ می 

سینا، ابنکند)یم حرارت، سرما، خشکی و تری تبیین می بر اساس مفاهو  تأثیری طبیعی  

قوۀ خاصّة تدبیر    ،سینا طبیعت جزئیبه نظر ابن   .(666، ص 2001  همو،  ؛ 413، ص 1984

ای نگهدارنده است که جواهر آسمانی را یک شئ برای هر شخص واحد، و طبیعت کلی قوه 

همین موضوع    . (291، ص1984سینا،  و مدبر همة امور عالم کون است )ابن   کند واحد می 

نیز آمده و در آن نفس کل جوهری غیرجسمانی معرفی شده که     رساله حد النفسدر  

بر برای اجسام آسمانی و محرک آنها به طریق اختیار عقلی است )ابن همان کمالات مد 

   .(92، ص1980سینا، 

 

 هویات مدبر مرتبط با نفوس جزئی  -5-4
اند، مهمترین دنظر بوده مدبر مرتبط با نفوس جزئی از چند جنبه م  سینا هویاتدر آثار ابن

،  شارات و التنبیهاتر کتاب الإسینا دتدبیری عقل عملی بر نفس انسانی است. ابن  ةآنها جنب
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کند که قوا  جوهری تعقل می   مثابهکند که خود را به  نفس انسانی را از لحاظی تبیین می 

کند. این تدبیر بواسطه قوۀ عقل  و کمالاتی دارد و از این قوا برای تدبیر بدن استفاده می 

عملی است که امور را از مقدمات اولیه و شایع و تجربی و با کمک  عقل نظری در رأی کلی  

   .(85، ص1956سینا، گیرد )ابنکند و آنها را در امور جزئی بکار می استنباط می 

سینا درباره تدبیر در عالم تحت القمر بیان داشته، تدبیر نفس بر بدن  جنبه دیگری که ابن

برای اثبات امتناع تناسخ مطرح شده است و در   المبدأ والمعاداست. این موضوع در کتاب 

واحد و مدبر برای بدن تعریف شده و به همین دلیل حادث و باقی پس از    ،آن نفس انسان

، نیز بیان  فی النفس و بقائها و معادها  ةرسال در    .(109الف، ص1985سینا،  )ابن  ستامرگ  

تر بوده و محرک این بدن و مدبر و  شده که جوهری که انسان است از جوهر بدن قوی 

 . (186، ص2007سینا، متصرف آن است و بدن منفصل از او و تابع آن است )ابن 

سینا در بخش  حیوانی و نباتی نیز هست. ابن   این مراتب تدبیر حتی در ارتباط با نفوس 

، نفس نباتی حیوان را متفاوت با افعال نفس نباتی در نباتات دانسته  الشفاءنفس طبیعیات  

کند زیرا نفس نباتی فصلی از فصول یک نفس بسیط را مدبر نفس حیوانی معرفی می   و آن 

فی تفسیر  در رساله  این موضوع    . (49، ص 2، ج ب1985سینا،  است نه نفسی مرکب )ابن 
آن معرفی کرده    ینیز آمده و قوۀ نباتیه را موکل برای تدبیر بدن و نشو و نما  معوذۀ الأولی

 .(29، ص2005سینا، است )ابن

 

 العشق هویّات مدبر در رسالةفیعشق در  تحلیل بحث   -6

نظر دارد تا تعریفی عام از عشق بدست در    «تمام هویات  عشق در   سریان فصل »  در سینا  ابن

  ( هویتی که تحت تدبیر نیست موجود عالی )مدبر و    هویاتتمام هویات یعنی    شاملدهد که  

زیرا در موجود عالی،    ر(. 33از طریق  علیت است)  در هویات   عشق  عام بودن   تبیین .  گردد

بنیان  سریان    .مدبر است  عشق و وجود یکی است و او علت غریزی شدن  عشق در هویات

سینا دربارۀ عاشق و معشوق بودن  موجود  عشق در هویات مدبر، از نگرش مابعدالطبیعی ابن 

بنابراین موجود    . ر(33گیرد. خصوصیت ذات  خیر، عاشق خیر بودن است)عالی نشأت می 

عالی یا خیر محض در عین وحدت، دارای دو وجه عاشق و معشوق بودن است. در موجود  

ق و معشوق بودن دارای نهایت شدت است زیرا خیر محض در نهایت کمال  عالی وجه عاش 
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شود  ش(. وجه عاشق و معشوق بودن موجود عالی با پدید آمدن هویاتی متجلی می 34است)

نیست و همیشه بسوی معشوق آنها در خودشان  یعنی کمال خود کشیده    ،که معشوق 

 بودن موجود عالی هستند. شوند. هویات مدبر بروز تمایز وجوه عاشق و معشوق می 

سینا عاشق و معشوق بودن در موجود عالی چنین است که جنبه معشوق بودن  او  نزد ابن 

آنها می  به  او  از  باشند که  رسد. سبب سریان عشق در هویاتی شده که عاشق کمالاتی 

شود که بطور غریزی عاشق   ارتباط عاشق و معشوق بودن در موجود عالی علت  طبیعتی می 

الف( فیض    سینا برای طرح این موضوع از مقدماتی مانند وقی بغیر از خودش است. ابنمعش

مساوق دانستن کمال، ج(    مدبر از نوعی از   هویاتکمال بالذات، ب( خالی نبودن  رسانی  

  امر  داشتن خوش (  هـچیزی که خیر است،  عشق ورزیدن خیر به هر آن کمال با خیر، د(

کند. بر طبق س یر  استفاده می   ؛محض  عشوق بالذات بودن خیر ( مد ، و  با ذات   نیکو و ملائم 

غریزی شدن عشق در هویات مدبر، به سبب  تنها که    شودنتیجه گرفته می  این مقدمات

مدبر نیز بر    هویات در    اما  .نمونة عشق ورزی حقیقی  خیر به خیر در موجود عالی است

معشوق    ، گیرد که مراتب والاتریشکل م   بودن   آنها مراتبی از عاشق و معشوق   طبیعتاساس  

مدبر هم شامل موجوداتی است که    هویات   بنابراینر(.  34گیرند )تر قرار می مراتب پایین

به موجودات سافل    که مدبر دیگری    ، هم هویاتهستند   در نهایت کمال خود  ند سعادتمند 

مدبر را به سبب تعلق   سینا این نوع از هویات در عالم کون و فساد تعلق تدبیری دارند، ابن 

و کمال معرفی می   ، تدبیری تردد میان نقص  )هویاتی در حال  اینکه    دلیل .  ش(33کند 

یزی  تماپردازد، به سبب   مدبر می   در ابتدا به تعریف هویاتبرای تعریف از عشق،    سیناابن

دات اخیر از طریق  دارند. حرکت در موجواست که هویت مدبر با موجودات عالم تحت القمر  

کشیده شدن بسوی کمال و گریز از  مدبر    هویات  اما نوع حرکت در  کون و فساد است؛

عشق در موجودات عالم تحت القمر   بر اساس همین حرکت است که.  نقص خاص است

سو به موجود سافل یعنی ماده، و از سوی دیگر به حفظ های مقارن ماده؛ از یکنظیر صورت 

اما در هویات مدبر، ص رف     ؛زیرا اگر ماده نباشد موجود نخواهد شد   .ر(36) استکمال خود  

شوند، سبب وجود  هویت آنها یعنی عشق غریزی به کمالی که از خیر محض به آن نائل می 

هویت   یعنی ،  وجود آنها یکی است  ماهیت ومدبر    هویاتبر اساس این تمایز در    آنهاست.
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، حرکتی  استو ماده(    ی از نقص خاص )هیول  گریزکمال و    بسوی  کشیده شدن  آنها صرفاً

 که برخلاف حرکت  در عناصر عالم کون و فساد، ضد پذیر نیست و حرکتی مستدیر است.

نقش  تبیین  ،  آوردمی مدبر    سریان عشق در هویات  سینا دربارۀابن که    استدلالیمهمترین  

را نه  ارتباط میان موجود عالی و موجودات دیگر  شکل  سینا  ابن  ت. آنها در نظام حکمی اس 

 هویات  بر اساس نظام حکمی نقش    کند.بلکه بر اساس تدبیر تبیین می   «، قصد بر اساس » 

وی با اجرام سماوی، اجرام  مدبر در ارتباط میان عالم عقول با نفوس سماوی، نفوس سما

سماوی با عناصر و عالم کون و فساد، نفوس ناطقه با نفس ناطقه انسانی، نفوس کلی یا  

سینا در این رساله عالم را شود. ابنطبیعت با نفوس حیوانی و نباتی جزئی مشخص می 

هستند. این   محض کند که در آن تمام هویات خواهان تشبه به خیر  اینچنین ترسیم می 

به  اما هویات به سبب نقص   ؛شبه به سبب  خیررسانی خیر مطلق استت قادر  های خود، 

ملابست خیرهای والاتر نیستند. عقل اول یا عقل فعال، نشان یا تأثیر خیر مطلق بوده و  

زیرا عقل    .بطور طبیعی و غریزی عشق به خیر مطلق دارد. این عشق، عشقی کلی است

ر(. در مراتب بعدی است که شکل  50تر هویات ندارد ) یناول هیچ التفاتی به مراتب پای

کمال   مبدأ مفید  »شود. بنابراین بر اساس اصل ارتباط با جزئیات هویات و افراد مطرح می 

هویات  سافل  ، ضروری است که معشوق   «کند قصد نمی   کمالشان را برای یکایک موجودات  

و     تحت القمر که در کون و فسادند هویات   زیرا استمرار حرکت در  .در هویات  اعلی باشد 

. باشد که دارای حرکتی کامل هستند مدبر    هویات  باید تقلید ازمی،  شان ناقص استحرکت

به همین لحاظ است که در تعریف هویات مدبِّر، حرکت نه به طریق کون و فساد بلکه به  

تی که برای  و نفرت از ماده است. شکل حرک  گریز و کنده شدن بسوی خیر و    کشیده طریق  

شود مانند هویات عالم تحت القمر و عناصر چهارگانه نیست و همان  مدبر ترسیم می   هویات

 است. و مستدیر  حرکت افلاک

 

 گیری نتیجه
هدفش این بود که مراتبی از  العشق  فی رسالة مدبر در    سینا در بحث مرتبط با هویاتابن

آوردن طبقه  پدید  بر  آنها علاوه  در  که عشق  کند  معرفی  را  موجودات که  هویات  از  ای 

های هویات مدبر هستند، مسبب نوعی از حرکت در آنها و سپس حرکت در عالم  مصداق
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مدبر بر وجوه عاشق و معشوق بودن خیر برای    سینا در بحث هویات کون و فساد باشد. ابن

فرینش و غایت عالم تأکید دارد. زیرا وجوه دوگانة عاشق و معشوق بودن موجود عالی در  آ

شود که در طبیعت  آنها این عین وحدت  موجود عالی، علت  پدید آمدن هویاتی در عالم می 

دوگانگی به شکل حقیقی هست، یعنی هویت آنها با عاشق بودن یعنی کشیده شدن بسوی  

رسد. موجود عالی تنها معشوق   ها میشود که از معشوق به آن نیل به کمالی تعریف می 

مدبر به صورت    دارای کمال ذاتی است، پس شدت عشق  موجود عالی به خودش، در هویات

شود، این ویژگی به سبب  ظهور وجه  کشیده شدن  عاشقانة آنها برای اتحاد با او نمایان می 

خیر نیز سبب غریزی شدن عشق در    معشوق بودن موجود عالی است. وجه عاشق بودن 

مدبر و سپس تعلق تدبیری آنها برای به حرکت درآوردن عالم کون و فساد است.   هویات

مدبر به سبب پدید آمدن نوعی از    طبیعت  گریز از نقص خاص  هیولانی و عدمی در هویات 

ده  حرکت و کمیت در آنهاست زیرا دارای کمال بالذات نیستند و همیشه در حال کشی

 ند که از معشوق است. شدن بسوی رسیدن به کمالی
 

 مشارکت نویسندگان 

داشته  برابر  مشارکت  نویسنده  دو  مقاله،  انجام  تا  مسئله  مرحله طرح  نویسندۀ  از  اما  اند، 

 مسئول مقاله محمدجواد اسماعیلی هستند.
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